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 سنگین جمهوری‌خواهان 
در انتخابات میان دوره‌ای 
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 یادداشت‌هایی از 

 مجید شریفی 
 و شهروز شریعتی
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شرکت کنندگان در راهپیمایی 13 آبان:

در مسیر استقلال، متحد و استوار خواهیم بود
مراســـم راهپیمایی یـــوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با اســـتکبار جهانی، 
روز گذشـــته با حضور مردم، دانش‌آموزان، دانشـــجویان و اقشار مختلف 
جامعه در تهران و دیگر شـــهرهای کشـــور برگزار شد. شـــرکت‌کنندگان 
در این مراســـم با ســـردادن شعارهای ضد اســـتکباری و در دست داشتن 
پرچـــم مقـــدس جمهوری اســـامی ایران، بـــار دیگر بر پایبنـــدی خود به 
آرمان‌های انقلاب اســـامی و ایســـتادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا 
و رژیـــم صهیونیســـتی تأکید کردند. در تهران، مســـیر میدان فلســـطین 
تا مقابـــل لانـــه جاسوســـی ســـابق در خیابـــان طالقانی، شـــاهد حضور 
پرشـــور مـــردم پایتخت بـــود. از جملـــه نـــکات راهپیمایی روز گذشـــته، 
گرامیداشـــت یاد و نام شـــهدای دانش‌آموز مدرسه شـــجره طیبه میناب 
بـــود کـــه در اولین روز آغاز جنـــگ تجاوزکارانـــه ایالات متحده بـــه ایران، 

به شـــهادت رسیدند.  
علیرضا زاکانی شـــهردار تهران، ســـخنران مراســـم راهپیمایی 13 آبان در 

بود.  تهران 
در قطعنامـــه پایانی مراســـم یوم‌الله ۱۳ آبان امســـال، شـــرکت کنندگان 
تأکیـــد کردند کـــه »ما ملت بـــزرگ ایران اســـامی، بر تداوم راه شـــهدای 
پرافتخـــار، تـــا تحقـــق آرمان‌های بلنـــد انقلاب اســـامی تأکیـــد نموده و 
»به‌روزرســـانی بانـــک اهـــداف« به‌گونه‌ای که انـــواع دارایی‌هـــای مادی و 
غیرمادی دشـــمن آمریکایی-صهیونـــی در تیررس نیروهای مســـلح قرار 

گیـــرد را ضرورتی راهبـــردی می‌دانیم.«
 در ادامـــه ایـــن قطعنامـــه آمـــده اســـت: مـــا مـــردم ولایتمـــدار ایـــران با 
تجدیـــد عهـــد و بیعت با رهبر رشـــید امـــت، حضرت آیت‌الله امام ســـید 
مجتبی حســـینی خامنه‌ای)مدظله‌العالی(، بر پیـــروی از مکتب امامین 
انقـــاب و تبعیت از ولایت فقیـــه تأکید و اعلام می‌داریم کـــه ملت ایران 
با الهام از ســـیره و اندیشـــه رهبران الهی خود، در مسیر عزت، استقلال، 
پیشـــرفت و مقاومت، اســـتوار و متحد باقی خواهد ماند و در پاســـداری 
از میراث گرانســـنگ انقلاب اســـامی، از هیچ کوششـــی دریـــغ نخواهد 
کـــرد و تعمیق »دفاع بومی«، همـــراه با حمایت ملی از نیروهای مســـلح 
به‌عنـــوان رکـــن بازدارندگـــی در برابـــر بیگانگان ایران‌ســـتیز و مـــزدوران 

داخلـــی را از ضروریات اســـتمرار این مســـیر می‌داند.
همچنیـــن در این بیانیه تأکید شـــده اســـت کـــه »از مســـئولان عالی‌رتبه 
نظـــام و مراجـــع ذی‌صلاح انتظـــار داریـــم با بازنگـــری قاطـــع در منافع 
و الزامـــات اســـتمرار عضویت جمهـــوری اســـامی ایـــران در پیمان منع 
گسترش ســـاح‌های هســـته‌ای )NPT(، در برابر بدعهدی‌ها، تبعیض‌ها 
و تهدیدهای مســـتمر قدرت‌های ســـلطه‌گر، خروج عزتمندانه جمهوری 
اســـامی ایـــران از این پیمـــان را به‌عنـــوان مطالبه جدی ملـــت ایران در 
دســـتور کار قـــرار داده و تصمیـــم مقتضی را بـــا هدف صیانـــت از امنیت 

ملی، اســـتقلال و اقتدار هســـته‌ای کشـــور اتخاذ کنند.«

وی تأکیـــد کـــرد: امـــروز، بـــا آشـــکارتر شـــدن شکســـت سیاســـت‌های 
جنگ‌افروزانـــه ترامـــپ و نتانیاهـــو و رونـــد فروپاشـــی هیمنـــه آنهـــا در 
جهـــان، ایســـتادگی ملت ایران بیـــش از گذشـــته الهام‌بخش ملت‌های 

آزاده اســـت.
شـــورای هماهنگی تبلیغات اســـامی نیز بـــا صدور بیانیـــه‌ای تأکید کرد: 
۱۳ آبـــان ۱۴۰۵ جلـــوه تأثیرگـــذاری مقاومـــت ملـــت ایـــران در معـــادلات 
بین‌المللـــی و صحنـــه شکســـت قدرت‌نمایـــی ترامـــپ در انتخابـــات 
کنگـــره آمریـــکا و ضربـــه دیگـــری بـــر هیمنـــه آمریـــکای رو بـــه زوال بود. 
ســـپاه پاســـداران انقلاب اســـامی نیز روز گذشـــته بـــا صـــدور پیامی به 
مناســـبت 13 آبـــان، تصریـــح کـــرد کـــه تمامـــی تدابیـــر و فرامیـــن اخیر 
فرماندهـــی معظـــم کل قوا در دیـــدار فرماندهان عالی نیروهای مســـلح 
را در راســـتای »بازدارندگـــی حداکثـــری« بـــا تمـــام تـــوان در دســـتور کار 
قرار داده اســـت و در هـــم افزایی و هماهنگی با ســـایر نیروهای مســـلح 
و مدافـــع کشـــور در اجـــرای آن لحظـــه‌ای درنـــگ نخواهـــد کرد. ســـردار 
رضـــا طلایی‌نیک ســـخنگوی وزارت دفاع و پشـــتیبانی نیروهای مســـلح 
در پیامـــی در صفحـــه شـــخصی خـــود در شـــبکه ایکـــس، به مناســـبت 
یـــوم‌الله ۱۳ آبان نوشـــت: ۱۳ آبان، فرصتـــی برای بازخوانـــی جنایت‌های 
 اســـتکبار جهانـــی، بویـــژه آمریـــکا، و تجدیـــد عهد بـــا مقاومـــت در برابر 

مداخله‌گری است.
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همه پرسی ملی علیه ترامپ و »نه بزرگ« به جنگ
اکبر ولی‌زاده *|    نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را باید فراتر از رقابت معمول دو حزب جمهوری‌خواه 
و دموکرات و جابه‌جایی اکثریت در کنگره تحلیل کرد. پیروزی دموکرات‌ها و بازپس‌گیری اکثریت هر دو 
مجلس، در شرایطی اتفاق افتاد که دولت دونالد ترامپ ماه‌ها درگیر جنگ با ایران بود؛ جنگی که نه‌تنها 
به اهداف اعلام‌شده خود دست نیافته بود، بلکه به‌تدریج هزینه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن 
در داخل آمریکا آشکار می‌شد. از این منظر، نتیجه انتخابات را می‌توان بازتاب مخالفت گسترده افکار 
عمومی با ادامه جنگ و اعتراض به سیاستی دانست که دولت ترامپ با همراهی راهبردی اسرائیل 
در پیش گرفته بود. در واقع، یکی از مهم‌ترین پیام‌های انتخابات این بود که حمایت از اسرائیل و 
برخورداری از برتری نظامی، لزوماً به معنای برخورداری از حمایت نامحدود جامعه آمریکا برای ورود به 

یک جنگ منطقه‌ای نیست.
مخالفت با جنگ علیه ایران را باید یکی از اصلی‌ترین عوامل سیاسی شکست ترامپ و جمهوری‌خواهان 
در این انتخابات دانست. این مخالفت صرفاً به مواضع احزاب مخالف دولت یا گروه‌های منتقد سیاست 
خارجی آمریکا محدود نماند، بلکه در میان بخش قابل توجهی از افکار عمومی، از جمله رأی‌دهندگان 
مستقل و بخشی از حامیان سنتی جمهوری‌خواهان، گسترش یافت. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر 
آشکار می‌شود که بدانیم دولت ترامپ جنگ را با ادبیات امنیت ملی، ضرورت مهار تهدیدهای منطقه‌ای و 
جلوگیری از افزایش قدرت نظامی ایران توجیه می‌کرد؛ اما با گذشت زمان، پرسش‌های جدی درباره اهداف 
واقعی جنگ، میزان موفقیت آن و چشم‌انداز پایان منازعه در جامعه آمریکا شکل گرفت. شهروندان 
آمریکایی می‌خواستند بدانند کشورشان دقیقاً به دنبال دستیابی به چه نتیجه‌ای است، این جنگ چه 
زمانی پایان خواهد یافت و چه تضمینی وجود دارد که درگیری به اعزام نیروهای زمینی، افزایش تلفات نظامی 
و گسترش بحران در منطقه منجر نشود. ناتوانی دولت در ارائه پاسخی روشن به این پرسش‌ها، به‌تدریج 

اعتبار سیاسی تصمیم ترامپ را تضعیف کرد.
نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ابعاد این نارضایتی را به‌خوبی نشان می‌داد. بر اساس نظرسنجی مرکز 
پژوهشی پیو که از ۲۸ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ انجام شد، ۶۵ درصد بزرگسالان آمریکایی از نحوه مدیریت 
عملیات نظامی علیه ایران توسط دونالد ترامپ ناراضی بودند و تنها ۳۳ درصد از عملکرد او حمایت 
می‌کردند. همچنین ۵۲ درصد پاسخ‌دهندگان اطمینان چندانی به تحقق اهداف دولت آمریکا در جنگ 
نداشتند و ۴۷ درصد پیش‌بینی می‌کردند که درگیری بیش از یک سال دیگر ادامه پیدا کند. افزون بر این، ۷۳ 
درصد نسبت به افزایش قیمت بنزین و سوخت و ۷۱ درصد نسبت به کشته یا زخمی‌شدن نظامیان آمریکایی 
ابراز نگرانی کرده بودند. نظرسنجی شورای شیکاگو نیز نشان می‌داد ۶۸ درصد آمریکایی‌ها معتقدند جنگ با 
ایران ارزش هزینه‌هایی را که ایالات متحده متحمل شده، نداشته است؛ در مقابل، ۳۱ درصد آن را ارزشمند 
ارزیابی می‌کردند. این مخالفت در میان دموکرات‌ها و مستقل‌ها به‌ترتیب به ۹۱ و ۷۶ درصد می‌رسید. 
همچنین ۷۲ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند جنگ به روابط آمریکا با متحدان و اعتبار بین‌المللی این 
کشور آسیب زده و ۶۵ درصد آن را برای امنیت ملی ایالات متحده زیان‌بار ارزیابی می‌کردند. مجموعه این 
ارقام نشان می‌دهد مخالفت با جنگ صرفاً موضعی حزبی یا ایدئولوژیک نبود، بلکه به ارزیابی عمومی از 

هزینه‌ها، پیامدها و دستاوردهای سیاست نظامی دولت تبدیل شده بود.
از این منظر، انتخابات میان‌دوره‌ای را می‌توان نوعی همه‌پرسی سیاسی درباره عملکرد ترامپ و به‌ویژه 
سیاست جنگی او دانست؛ هرچند این تعبیر به معنای آن نیست که همه رأی‌دهندگان صرفاً با انگیزه مخالفت 
با جنگ پای صندوق‌های رأی رفتند. اهمیت موضوع در آن است که جنگ علیه ایران به یکی از اصلی‌ترین 
نمادهای ناکامی دولت در مدیریت بحران تبدیل شد. ترامپ پس از انتخابات نیز پذیرفت که جنگ با ایران 
غ از تلاش او برای توجیه تصمیم  تا حدی در شکست جمهوری‌خواهان نقش داشته است. این اظهارنظر، فار
نظامی، نشان می‌دهد که کاخ سفید نیز نتوانسته است پیامدهای سیاسی جنگ را از نتیجه انتخابات جدا 
کند. به بیان دیگر، مخالفت با جنگ به یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده رأی منفی به ترامپ تبدیل شد 

و در کنار سایر نارضایتی‌ها، زمینه شکست جمهوری‌خواهان را فراهم کرد.
با این حال، برای فهم کامل نتیجه انتخابات باید توجه داشت که جنگ در خلأ اقتصادی و اجتماعی اتفاق 
نیفتاد. یکی از مهم‌ترین عوامل شکست ترامپ، نارضایتی گسترده از وضعیت اقتصادی و به‌ویژه افزایش 
هزینه‌های زندگی بود. او با وعده بهبود وضعیت معیشتی، کاهش هزینه‌ها و تقویت قدرت خرید خانوارها 
به قدرت بازگشته بود؛ اما بخش قابل توجهی از شهروندان احساس می‌کردند شرایط اقتصادی آنها بهبود 
نیافته و فشار هزینه‌های روزمره همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی، جنگ با ایران این نارضایتی را 
تشدید کرد. افزایش هزینه انرژی، بالا رفتن قیمت سوخت و نگرانی از بی‌ثباتی بازارها، پیامدهای یک منازعه 
خارجی را مستقیماً وارد زندگی روزمره آمریکایی‌ها کرد. به این ترتیب، سیاست خارجی دولت به مسأله‌ای 
ملموس در اقتصاد خانوار تبدیل شد و فاصله میان وعده‌های انتخاباتی ترامپ و عملکرد واقعی دولت را 
برجسته‌تر ساخت. این مسأله بویژه برای کشاورزان، رانندگان، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و ساکنان 
مناطق وابسته به حمل‌ونقل و مصرف انرژی اهمیت داشت. در آیووا، قیمت گازوئیل به بیش از ۶ دلار در هر 
گالن رسید و افزایش هزینه سوخت، فشار مضاعفی بر کشاورزان در فصل برداشت وارد کرد. افزایش هزینه 
حمل‌ونقل و ماشین‌آلات کشاورزی، در کنار بالا رفتن قیمت سایر نهاده‌ها، گروه‌هایی را تحت فشار قرار داد 
که بخشی از پایگاه سنتی جمهوری‌خواهان محسوب می‌شوند. از همین رو، جنگ به‌تدریج با این احساس 
در میان بخشی از رأی‌دهندگان پیوند خورد که دولت ترامپ از شعار »اول آمریکا« فاصله گرفته و منابع و 
توان کشور را درگیر منازعه‌ای کرده است که هزینه آن را شهروندان آمریکایی می‌پردازند. در چنین فضایی، 
حتی برخی نامزدهای جمهوری‌خواه در ایالت‌های رقابتی نیز کوشیدند از مواضع دولت درباره جنگ فاصله 
بگیرند و توجه رأی‌دهندگان را به قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی معطوف کنند. در کنار اقتصاد و جنگ، 
نگرانی درباره فساد، تعارض منافع و شیوه اداره دولت نیز در شکست جمهوری‌خواهان نقش داشت. در 
نظرسنجی خروج از انتخابات، ۵۴ درصد رأی‌دهندگان فساد دولتی را عاملی تعیین‌کننده در انتخاب خود 
دانستند و ۳۶ درصد دیگر آن را عاملی مهم ارزیابی کردند. همچنین ۴۳ درصد اعلام کردند با هدف ابراز 
مخالفت با ترامپ رأی داده‌اند، در حالی که تنها ۱۶ درصد انگیزه خود را حمایت از او عنوان کردند. این ارقام 
نشان می‌دهد انتخابات به داوری گسترده‌تری درباره شخص ترامپ و عملکرد دولت او تبدیل شده بود. از 
این رو، شکست جمهوری‌خواهان را باید نتیجه هم‌افزایی چند عامل دانست: مخالفت با جنگ، نارضایتی 
از وضعیت اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی، نگرانی از فساد و اعتراض به شیوه حکمرانی ترامپ. جنگ 

در این میان جایگاهی محوری داشت، اما به‌تنهایی تمام ابعاد این شکست را توضیح نمی‌داد.
گستره پیروزی دموکرات‌ها و موفقیت آنان در برخی پایگاه‌های سنتی جمهوری‌خواهان نیز نشان‌دهنده 
عمق این نارضایتی بود. شکست دارلین گراهام، نامزد جمهوری‌خواه مورد حمایت ترامپ در انتخابات سنای 
کارولینای جنوبی، از جمله تحولات معنادار انتخابات به شمار می‌رفت. پیروزی آنی اندروز، نامزد دموکرات، 
در ایالتی که از پایگاه‌های سنتی جمهوری‌خواهان محسوب می‌شود، نشان داد حمایت رئیس‌جمهوری 
دیگر برای پیروزی نامزدهای حزب او در همه حوزه‌ها کفایت نمی‌کند. پیروزی عبدل السید در انتخابات 
سنای میشیگان و ورود اولین سناتور مسلمان به کنگره آمریکا نیز از تحولات قابل توجه بود. این پیروزی را 
باید در چارچوب افزایش مشارکت سیاسی گروه‌هایی بررسی کرد که نسبت به سیاست‌های خاورمیانه‌ای 
واشنگتن و حمایت نظامی از اسرائیل انتقاد دارند؛ هرچند مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز در موفقیت 
این نامزدها نقش داشته است. این تحولات در مجموع نشان می‌دهد که نارضایتی از سیاست خارجی 
دولت، در کنار مطالبات اقتصادی و اجتماعی، به تغییراتی در آرایش سیاسی آمریکا منجر شده است. 
نتیجه انتخابات از منظر راهبردی، شکاف میان محاسبات نظامی ترامپ و الزامات سیاست داخلی آمریکا 
را آشکار کرد. دولت ممکن است در آغاز جنگ تصور کرده باشد که با اتکا به برتری نظامی می‌تواند اهداف 
خود را در مدت کوتاهی محقق کند، اما آغاز جنگ با توانایی پایان دادن به آن یکسان نیست. هرچه دامنه 
و مدت منازعه افزایش یافت، هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آن نیز بیشتر شد و امکان تبدیل دستاوردهای 
نظامی به سرمایه سیاسی کاهش پیدا کرد. حتی اگر دولت بتواند از برخی موفقیت‌های تاکتیکی سخن 
بگوید، این موفقیت‌ها زمانی به دستاورد راهبردی تبدیل می‌شوند که اهداف نهایی جنگ روشن باشد، 
هزینه‌ها قابل مدیریت بماند و چشم‌اندازی معتبر برای پایان منازعه وجود داشته باشد. فقدان چنین 
چشم‌اندازی، بویژه در شرایطی که نگرانی از افزایش تلفات نظامی و احتمال اعزام نیروهای زمینی وجود 
داشت، اعتماد عمومی به توانایی دولت برای مدیریت بحران را کاهش داد. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو 
مجلس کنگره نیز می‌تواند فضای سیاسی و نظارتی دولت ترامپ را به‌طور جدی تغییر دهد. این تحول به 
معنای توقف خودکار عملیات نظامی یا سلب اختیارات رئیس‌جمهوری نیست، اما اکثریت جدید کنگره 
می‌تواند درباره هزینه‌های جنگ، اهداف عملیات نظامی، نحوه تخصیص بودجه و پیامدهای امنیتی آن 
مطالبه پاسخ کند و از ابزارهای نظارتی و بودجه‌ای برای افزایش فشار بر کاخ سفید بهره بگیرد. در نتیجه، 
ادامه جنگ برای دولت ترامپ نه‌تنها با هزینه‌های نظامی و اقتصادی، بلکه با محدودیت‌های سیاسی 
بیشتری همراه خواهد شد. در نهایت، انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ را باید نقطه تلاقی مخالفت با جنگ و نارضایتی 
عمومی از عملکرد دولت ترامپ دانست. جنگ علیه ایران یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست سیاسی ترامپ 
بود، زیرا هم اعتبار ادعاهای او درباره تأمین امنیت آمریکا را زیر سؤال برد و هم از طریق افزایش هزینه‌های 
اقتصادی و تشدید نگرانی‌های امنیتی، نارضایتی موجود در جامعه را گسترش داد. با این حال، این جنگ 
در کنار مسائل دیگری مانند کاهش قدرت خرید، گرانی، نگرانی درباره فساد و نارضایتی از شیوه حکمرانی 
دولت عمل کرد و مجموعه این عوامل به شکست جمهوری‌خواهان انجامید. بنابراین، تعبیر »همه‌پرسی 
ملی علیه ترامپ« زمانی دقیق‌تر خواهد بود که آن را داوری عمومی درباره عملکرد کلی دولت بدانیم که جنگ 
ایران به یکی از برجسته‌ترین محورهای آن تبدیل شد. پیام انتخابات برای واشنگتن روشن است و اینکه 
برتری نظامی، حمایت متحدان و توجیهات امنیتی، به‌تنهایی برای حفظ رضایت عمومی کافی نیست. 
جامعه آمریکا حاضر نیست بدون چشم‌انداز روشن و بدون اطمینان از دستاوردهای ملموس، هزینه یک 
جنگ طولانی را بپردازد. رأی‌دهندگان آمریکایی با انتخاب نمایندگان جدید، به دولت خود هشدار دادند 
که نمی‌توان کشور را وارد منازعه‌ای منطقه‌ای کرد، هزینه‌های آن را به زندگی روزمره مردم منتقل ساخت و 
 در عین حال انتظار حمایت سیاسی بی‌قیدوشرط داشت. از این منظر، انتخابات میان‌دوره‌ای را می‌توان 
»نه بزرگ« افکار عمومی آمریکا به جنگ و پیامدهای آن دانست؛ نه لزوماً رأیی یکپارچه درباره ایران، بلکه اعتراضی 
به سیاستی که دولت ترامپ نتوانست اهداف، هزینه‌ها و چشم‌انداز پایان آن را برای جامعه آمریکا توجیه کند.
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